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فوکوس
  155 ســال پیش، برابر با دهــم ژانویه 1862 میلادی، ســاموئل کلــت، صنعتگر و مختــرع آمریکایی در هارتفــوردِ کانتیکات 
درگذشــت. او بنیان گذار شــرکت اسلحه ســازی کلت بوده و مخترع ســلاح رُوِلوِر بود. اسلحه ســاخت او دارای اســتوانه ای برای 

قراردادن فشنگ داخل آن بود که با کشیدن چخماق تفنگ می چرخید و فشنگ را برای شلیک آماده می کرد.  

رخداد
  انعقاد عهدنامه احمدپاشا ميان ايران دوران صفوی و عثمانی مبنی بر 

تعيين رود ارس به عنوان سرحد مرزی دو کشور )1111خورشيدی(
  آغاز به کار متروی لندن، به عنوان قديمی ترين شبکه حمل ونقل 

زيرزمينی جهان )1863 ميلادی(
  انتشار نخستين بخش از رشته ماجراهای مشهور تنَ تنَ و ميلو 

نوشته هرژه، نويسنده بلژيکی )1929 ميلادی(
  پخش برنامه های رادیو ایران  )1329 خورشيدی(

  بمباران 2 مدرسه پسرانه در بروجرد توسط نيروی هوايی ارتش 
بعث عراق، منجر به شهادت 60 دانش آموز )1365 خورشيدی(

 طلوع
  ميشل نی- سرباز و ژنرال فرانسوی، فرمانده شهير نظامی در جنگ های 

انقلاب فرانسه و جنگ های ناپلئونی )1769 ميلادی(
  آلكسی تولستوی - نويسنده روس، صاحب آثاری چون: 

گذر از رنج ها، کودکی نيکيتا    )1883ميلادی(
  دانلد کنوت- دانشــمند آمريکايی، نويســنده 

کتاب های هنر برنامه نويسی رايانه )1938 ميلادی(
  محمد مطيع - بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون ايران، 

نقش آفرين در آثاری چون: افســانه سلطان و شبان، کوچک 
جنگلی، هزاردستان )1322 خورشيدی(

  غروب
  سينكلر لوئيس - رمان نويس، داستان نويس و نمايشنامه نويس، اولين 
آمريکايی برنده جايــزه نوبل ادبيات، صاحب آثاری چــون: راهپيمايی و 

هواپيما، آقای رن عزيز، خيابان اصلی )1951ميلادی(
  یاروسلاو سایفرت - روزنامه نگار و شاعر اهل کشور جمهوری 
چک، برنده جايزه نوبل ادبيات ســال 1984 ميلادی، صاحب 
آثاری چون: همه زيبايی های جهان، کنسرت در جزيره، هشت 

روز )1986ميلادی(
  کوکو شانل - طراح مد معروف فرانسوی، از چهره های معروف مد 

در قرن بيستم، بنيان گذار کمپانی معروف شانل )1971 ميلادی(
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مردم را دلسرد نکنیم
پریسا پرشاد- فعال حقوق بشر| در اعتراضات 
اخير همه مقصر و مســئوليم چه آن گروه تندرويی که 
سطح اعتراضاتش را به کف خيابان ها کشاند و در صفحات 
مجازی از مــردم دعوت کرد تا عليــه رئيس جمهوری 
شعار »مرگ بر...« ســر بدهند چه آن مديری که ادعای 
همسويی با دولت روحانی را داشت اما با کندرَوی کمک 
نکرد تا وضع جوانان و زنان جامعه تغيير محسوسی داشته 
باشد، مديرانی که به جای دفاع از دولت با کندی و سرگرم 
حاشيه شدن و عدم انتقال چالش ها باعث سرخوردگی 
شــدند. حتی احزاب مقصرند، چراکه مطالبات مردمی 
اگر در چارچوب احزاب شنيده نشود کف خيابان فرياد 
کشيده می شــود و روحانی ماند و انبوهی از هجمه ها از 
سوی تندرو ها و توده مردم که اتفاقاً برخلاف آنچه تصور 
می شود از قشر ضعيف نيستند و قشر متوسط جامعه را 

تشکيل می دهند. 
از  سال 92 دولت روحانی ســعی کرد جان دوباره ای 
به احزاب و تشکل های سياســی، اجتماعی و فرهنگی 
ببخشد و اتفاقا هم در اين بحث کارنامه قابل دفاعی دارد. 
احزاب کهنه کار قديمی بار ديگر با قدرت به عرصه آمدند و 
جلسات و همايش های مختلفی برگزار کردند. تشکل های 
اجتماعی بسياری پاگرفت و گمان می رفت جامعه ايران 
بار ديگر فضای گفت وگو را به دســت آورده است. دولت 
در فراهم آوری اين فضا تلاش کرد و هزينه آن را هم خود 
روحانی و هم بخشی از هيأت دولت پرداختند و روحانی 
شد سيبل بسياری از تندرو ها اما بر مرام خود ايستادگی 
کرد. درحالی که در مقابل، اکثر احــزاب با تصور اين که 
شايد اين »فضا و فرصت« مقطعی باشد و يا به هر دليل 

ديگری، به مسير خودمحوری يا منفعت طلبی رفتند و 
يا برای اين که گوشه عافيتشان خدشه دار نشود ترجيح 
دادند از کارکرد اصلی خود که   همان حلقه واسط مردم و 
دولت است دور شوند و به همين جهت احزاب نتوانستند 

نقش واقعی خود را در جامعه ايفا کنند. 
اگر احزاب دغدغه مند داشــتيم امروز با فعال کردن 
کانون های جوانان و با تامل سازنده با اين قشر سعی در 
شــنيدن حرف های آنان داشــتند. بايد به جای اين که 
جوانان مطالباتشــان را کف خيابان فرياد بزنند تريبون 
دستشــان می داديم تا در يک جمــع صميمانه بدون 
اين که نگاه بالا به پايين به آنها داشته باشيم حرفشان را 
بزنند. علاوه براين تلاش می کرديم مشکلاتشان را حل 
کنيم نه اين که با وعده های دروغين، کارشکنی ها و ناديده 
گرفتن ها، دولتی را که خود به مردم تعرفه کرديم و برايش 
از همين مردم رأی گرفتيم به واسطه عدم دانش سياسی 

و نگاه جامع، ناکارآمد جلوه بدهيم. 
بخشــی از مردم و جوانانی که مطالبــات اقتصادی و 
آزادی های مدنی را فرياد می زدند اگر فريادشان پيش از 
اين شنيده می شد امروز فرمان از کنترل خارج نمی شد تا 
شاهد تخريب اموال عمومی باشيم که اين نتيجه انباشت 
مطالبات، هيجانات جوانی و زمينه ســاز سوءاســتفاده 
عده ای فرصت طلب هم هست. يکی از مقصرين اتفاقات 
اخير علاوه بر مخالفين دولت که مردم را به لشکرکشی 
خيابانی دعــوت کردند، احزاب و نماينــدگان دولت در 
اســتان ها و مديران ميان اند. عملکرد ضعيف مديران به 
اصطلاح همسو با دولت و همچنين مديران دولت قبل 
که هنوز در بدنه دولت مانده اند از چشم اکثر ما دور نمانده 

و بالاخره همه اين تندروی ها و کندروی ها زمينه ساز يک 
اعتراض اجتماعی شد که امروز خبر اول رسانه های معاند 

شده است. 
اينکه رئيس جمهوری در ارتباط با بودجه کشــور و 
ميزان قدرت رياســت جمهوری و حــدود اختياراتش 
درخصــوص بودجه به مردم به صورت شــفاف توضيح 
می دهد را بايد نه فقط مــردم بلکه نهادهايی که رئيس 
جمهوری را برای کســب بودجه تحت فشار گذاشته اند 
بشنوند. نهادهايی که دغدغه شان حفظ نظام جمهوری 
اســلامی ايران است بايد با توجه به شــرايط اقتصادی 
کشور در مورد بودجه و سهم خواهی از آن کوتاه بيايند. 
اين اتفاقاتی که در خيابان های کشور رقم می خورد آبروی 
نظام است و قدرت ايران در منطقه ناشی از   همان ثبات 
داخلی است که امروز به خاطر ســهم خواهی بيشتر از 

بودجه 97 به چالش کشيده شده. 
بايد مســئولانه به اتفاقات اخير در جامعه توجه کرد 
و برای حفظ نظام دســت دولت را برای ارايه خدمات و 
امکانــات، ايجاد ثبات اجتماعی، فرصت های شــغلی و 
آزادی هــای مدنی در چارچوب قانون بازگذاشــت. اگر 
دولت روحانی با دستان بســته و بودجه محدود که به او 
تحميل شده شکست بخورد، اين شکست روحانی نيست. 
شکست يک جامعه و تک تک افرادی است که اميدشان 
را به زندگی بهتر از دست نداده بودند و پای صندوق رأی 
آمدند. مردم را نبايد دلسرد و نااميد کنيم. آنهايی که در 
اين فضا همچنان عليه دولت روحانی شــعار می دهند 
با دلســرد کردن مردم درواقع آب به آســياب دشمن 

می ريزند.

نگاه

از جملــه کمک هــای خداونــد بــر ضد 
امام صادق )ع( دروغگويان فراموشی است. 

یار شوخ
کجا شــد ســاربانش، تا دلم را تنگ دربندد
چو روز کوچ او باشــد به پيش آهنگ دربندد
گر او در پنج فرسنگی کند منزل چنان سازم
کز آب چشم خود سيلی به ده فرسنگ دربندد
دلم آونگ آن زلفست و جان خسته می خواهد
که خود را نيز هم روزی بــدان آونگ دربندد
همين بس خون بهای من که روز کشتنم دستش
نگار ســاعد خــود را به خونم رنــگ در بندد
رخش ماه دو هفته اســت و دل ريشم ز بهر او
سر هر هفته ای خود را به هفت اورنگ دربندد
ز سحر چشم مســت آن پری ايمن کجا باشم
که خواب ديده مردم به صــد نيرنگ دربندد
اگر بــالای او بــا من کنــار صلح بگشــايد
چو لعــل او خبــر يابد ميان جنــگ دربندد
وگر پيش لب لعلش حديث بوســه ای گويم
ســر زلفش برآشــوبد، دهان تنــگ دربندد
به دست خويش بگشودم بلای بسته را، آری
چنين باشد که بر شخصی دل فرهنگ دربندد
گر او را صد گنه باشد، چو بر يادش دهم حالی
ز چســتی هر گناهی را به عذر لنگ دربندد
ز چنگ زلفش ار ناگه فغانی برکشم چون دف
به چيــن زلف دام او مرا چــون چنگ دربندد
ز سنگ آستانش چون لبم بوسيدنی خواهد
رقيب او ز بی ســنگی به رويم سنگ دربندد
بســان اوحدی بر خــود در بيداد بگشــايد
کسی کو دل بر وی يار شــوخ شنگ دربندد
اوحدی  مراغه ای

عکس در قامت سند تاریخی
پیشخوان

کتاب »تاريخ نگاری و عکاســی« مجموعه ای اســت از 
مهم ترين مقالاتی که به زبان انگليســی در زمينه مباحث 
نظری مربوط به استفاده از عکس ها به عنوان سند تاريخی 
به نگارش درآمده اســت. موضوع محوری اين مقالات که از 
منابع مختلفی گردآوری شــده اند امکان بازنمايی ديداری 
گذشته توسط عکس هاست. اصطلاح »تاريخ عکاسيک« که 
در مقالات مختلف کتاب به آن اشاره شده است ناظر بر شکلی 
از ارايه واقعيت تاريخی است که در آن نه کلمات بلکه تصاوير 
نقش اصلی را برعهده دارند، آن هم تصاويری که »عکاسيک« 
خوانده می شوند. اهميت تصوير عکاسيک در مقايسه با ديگر 
تصاوير ساخته شده توسط انسان به توليد و ضبط مکانيکی 
اين نوع تصاوير باز می گردد، به ايــن معنا که برخلاف انواع 
تصاوير پيشاعکاسيک، نظير نقاشــی، گراوور و...، حافظه و 
سليقه انســانی در توليد عکس دخالت مستقيمی ندارد و 
همين امر ضامن عينيت و بی طرفی تصوير عکاســيک در 
بازنمايی واقعيت های بيرونی است. اين باور به عينيت حاصل 
از فرايند توليد مکانيکی عکس مبتنی بر برداشت هايی اثبات 

گرايانه بود که در دوران اختراع و اوج گيری صنعت عکاسی 
در اواسط سده نوزدهم رواج بسياری داشتند. جالب آنکه در 
همان زمان نيز دانش تاريخ تحت تسلط همين نگاه های اثبات 
گرايانه قرار داشت. از اين رو بسياری از نظريه پردازان اين دو 
حوزه، عکس را ابزاری مطمئن برای ثبت تاريخ می دانستند 
و امکان تحريف در گذشــته ثبت شــده توسط عکس ها را 
بسيار کمتر از گذشــته  ای می  دانستند که به وسيله نوشتار 
ثبت شده است. اما اين باور خوشبينانه به عينيت سرراست 
عکس ها به زودی مورد ترديد قرار گرفت و نظريه پردازان تاريخ 
عکاسيک به بررسی مسائلی پرداختند که استفاده از عکس ها 
در تاريخ نگاری را بغرنج تر می  ســاختند. مسائلی مانند نگاه 
عکاس، موقعيت موضوع عکاسی، بافت فرهنگی و تاريخی 
توليد و فهم عکس و... از جمله مواردی هستند که هنوز هم 
تاريخ نگاران و عکس پردازان درباره آنها به بحث می  پردازند. 
به گزارش ايبنا، کتاب »تاريخ  نگاری و عکاسی« از هفت مقاله 
تشکيل يافته است که به اين قرار هستند: 1- عکس برداری 
از تاريخ/ مارک ماس. 2- تصاوير تاريخ و ناخودآگاه ديدمانی/ 

گرگوری پاســکاليديس. 3- عکس: تصوير ســاکن/ درک 
سه ير. 4- عکاسی و تاريخ/ ويلم فلوسر. 5- تصاوير گذشته: 
ديدگاه های بارت و بنيامين درباره عکاسی و تاريخ/ تيم دانت، 
گرايم گيلوچ. 6- رويکردهايی روش شناختی به گره گشايی 
از عکس های تاريخيک/ اريک مارگوليــس، جرمی راو. 7- 
عکس ها و حافظه ها/ لوئس کوئپنيک. سازمان دهی درونی 
کتاب به گونه ای است که ابتدا مخاطب را با مسائل ابتدايی 
پيرامون رابطه عکاسی و تاريخ نگاری آشنا می سازد و سپس به 
صورت گام به گام مسائل پيچيده تر معرفت شناختی و نظری 
را در اختيار وی قرار می دهد. در نهايت هم با ارايه نمونه هايی 
از بررسی های تجربی درباره کارکرد تاريخ نگارانه عکس ها و 
روش شناسی  های مناسب برای بهره  برداری تاريخ نگارانه از 
عکس اين روند آشناسازی مخاطب با مسائل ميان رشته  ای 
عکاسی و تاريخ را به پايان می رساند. کتاب »تاريخ نگاری و 
عکاسی«، اثر ويلم فلوســر، گرگوری پاسکاليديس و مارک 
ماس با گردآوری و ترجمه محمــد غفوری در 291 صفحه 

توسط نشر آگه منتشر شده است.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

محمدسرابی
روزنامهنگار

حدود 10 سال قبل يک موج بزرگ سينمايی در ژاپن 
به راه افتاد که موضوع همه آنها دختربچه های ترسناک 
بود. اين دختر های کم ســن و  ســال روی چهاردست 
و پا و بيشــتر روی دســت حرکت می کردند و همين 
نوع خزيدن هم باعث می شــد که بيشتر خطرناک به 
نظر بيايند. ســری فيلم های »حلقه« از  سال 1998 با 
ساخت Ringu شروع شــد و به ســرعت در ژاپن به 
موفقيت رسيد. ســوژه حلقه يک فيلم ويديويی است 
که ظاهرا صحنه های نامشــخصی را نشــان می دهد 
ولی هر کس که آن را ببيند در خطــر قرار می گيرد و 
شبح دختری به نام ســاداکو با موهای بلند که در فيلم 
از درون چاه بيرون می آيد، باعث مرگ او بر اثر شــدت 
ترس می شــود. ســری فيلم های »کينه« با نام اصلی 
Ju-on: The Grudge از  ســال 2002 شروع شد و 
داستان آنها هم شباهت زيادی با مجموعه حلقه دارد. 
در يک خانــه قتل خانوادگی هولناکــی رخ می دهد و 
قربانيان که با خشم يا درد زيادی مرده اند، جان افرادی 
که به هر شکل با آن خانه ارتباط پيدا کنند را می گيرند. 
شخصيت مرگ آفرين اين فيلم زنی به نام کاياکو است. او 
هم به همين شکل خودش را روی زمين می کشد. بعد از 
مدت کوتاهی  هاليوود متوجه سودآوری اين دو فيلم شد 
و ابتدا نسخه های بازسازی شده همان فيلمنامه ها و بعد 
ادامه های مخصوص خودش را ساخت. در بعضی از اين 
فيلم  ها کارگردانان و عوامل ژاپنی به کار گرفته شدند، اما 
بعد از چند نسخه، جذابيت اوليه اين ايده به پايان رسيد. 
سه گانه کينه که در ابتدا با استقبال تماشاگران روبه رو 
شده بود به تدريج از گيشه فاصله گرفت. فروش سه گانه 
حلقه هم نزولی بود و آخرين قسمت آن در  سال 2017 
باعث شد که اين پروژه تعطيل شود. البته رونق سينمای 
وحشــت با الگوی ارواح انتقامجو همچنــان در غرب 

ادامه دارد. فيلم »وينچســتر« درباره اشباح سرگردان 
خانوادگی و فيلم »پولارويد« درباره عکس های مرگبار 
يک دوربيــن قديمی، هر دو در نخســتين نوبت های 
اکران  ســال 2018 قرار دارند و داستان های مشابه را 
نشــان می دهند. با اين حال، دو شخصيت ديگر هم در 
اين سال ها در ژاپن ساخته شدند که هنوز در  هاليوود 
مورد توجه قرار نگرفته اند. در  سال 2007 فيلم »زخمی 
شــده: زنی با دهان دريده« روی پــرده رفت که يک 
داســتان قديمی را روايت می کند. زنی که در دوسوی 
دهانش زخم های بزرگی دارد با يک قيچی در شــهر 
می گردد و ســعی می کند بچه مدرســه  ای ها را شکار 
کند. قربانی او ممکن اســت بشــدت زخمی يا کشته 
شــود. در  سال 2008 هم قســمت بعدی اين فيلم در 
ژاپن ساخته شد. شــخصيت زن شيطانی در اين فيلم 
Kuchisake-onna نام دارد که پيش از اين در آثار 
نمايشی و داســتانی متعددی حضور داشته است. در 
 سال 2009 فيلم »تک تک« Teke Teke براساس يک 
شايعه محلی ساخته شد. در اين فيلم دختر نوجوانی بر 
اثر افتادن روی ريل مترو و برخورد با قطار کشته شده 
است، اما قســمتی که شامل سر،  سينه و دست هاست 
به يک موجود شــيطانی تبديل می شــود که روی دو 
دست حرکت می کند و در تاريکی شــب رهگذران را 
می کشد. نام تک تک اشاره به صدای ناشی از حرکت او 
دارد و برای فيلم يک قسمت دوم هم ساخته شد. البته 
موضوع شبح مترو بار ها در  هاليوود تکرار شده است ولی 
ايده دختربچه هايی که روی دست هايشان راه می روند، 
يک تصوير ژاپنی است که مورد بهره برداری غرب قرار 
گرفت.  شخصيت های ترسناک ديگری هم در سينمای 
ژاپن خلق شده اند که برخی ساخته ذهن نويسندگان 
است و گروه ديگر ريشه در اعتقادات عاميانه اين فرهنگ 
به شــياطين دارد. هنوز خاطره دختر بچه های مرگبار 
شرقی در ذهن تماشاگران باقی مانده است و بايد منتظر 
ماند تا دوباره شاهد اقتباس ســودآورد  هاليوود از اين 

فيلم ها باشيم.

شیاطینی که روی دست هایشان راه می روند

استاد تقلبی
زنی غمگين نزد حکيمی آمد و گفت: 
»همسر من خود را مريد مردی می داند 
که ادعا دارد از آينــده خبر دارد. اين مرد 
که حالا اســتاد شوهر من شده هر هفته 
سکه ای طلا از شــوهرم می ستاند و به او 
گفته که هر چه زودتر با يک دختر جوان 
ازدواج کند و بخش زيادی از اموال خود 
را به اين دختر ببخشــد! حالا شــوهرم 
می گويــد نمی تواند از حرف اســتادش 
سرپيچی کند.« حکيم تبسمی کرد و به 
زن گفت: »چاره اين کار بسيار ساده است. 
چند سکه طلا بردار و با واسطه به استاد 
همسرت برسان و از او بخواه به شوهرت 
بگويد اوضاع آسمان قمر در عقرب شده 
و ديگر ازدواج با آن دختر جوان به صلاح 
او نيســت و بهتر است شــوهرت نصف 
ثروتش را به تو ببخشد تا از نفرين زمين 
و آسمان جان ســالم به در ببرد!« چند 
روز بعد زن با خوشحالی نزد حکيم آمد و 
گفت: »سکه های طلا کار خودش را کرد. 
چون شب گذشته شوهرم با عصبانيت 
نزد من آمد و شــروع کرد به بد گفتن و 
دشنام دادن به استادش و گفت که او عقل 
خود را از دســت داده. بعد هم با قيافه ای 
حق به جانب گفت که از اين به بعد ديگر 
حرف استاد تقلبی و بی خردش را گوش 
نمی کند!« حکيم تبسمی کرد و گفت: 
»شوهر تو تا موقعی نصايح استاد تقلبی 
را اطاعت می کرد که به نفعش بود. وقتی 
فهميد اوضاع برگشته و دستورات جديد 
استاد تعهدآور و پرهزينه شده، بلافاصله از 
او رويگردان شد و ديگر به سراغش نرفت. 
همسرت اســتادش را به طور مشروط 

پذيرفته بود!«

نردبان زندگی
دزدی از نردبان خانــه ای بالا  رفت. 
از شــيار پنجره شــنيد کــه کودکی 
می پرسد: »خدا کجاســت؟« صدای 
مادرانه ای پاســخ  داد: »خدا در جنگل 
اســت، عزيزم.« کودک  پرسيد: »چه 
کار می کند؟« مادر  گفت: »دارد نردبان 
می ســازد.« دزد از نردبان خانه پايين 
آمد و در سياهی شب گم شد. سال ها 
بعد دزدی از نردبان خانه حکيمی بالا 
 رفت. از شيار پنجره شنيد که کودکی 
می پرسد: »خدا چرا نردبان می سازد؟« 
حکيم از پنجره به بيرون نگاه کرد. به 
نردبانی که ســال ها پيش، از آن پايين 
آمده بود. رو به کودک گفت: »برای آنکه 
عده ای را از آن پايين بياورد و عده ای را 

بالا ببرد.«


